مقاله:
اسطوره یونان

تابستان 1387

تروا اسطوره ای در یونان
در صبح روز عید کریسمس سال 1829 میلادی ، در دهکده ای در کشور آلمان " هاینریش شلیمان (Heinrich Schliemann) هشت ساله ، از پدر خود هدیه ای دریافت کرد . این هدیه ، یک کتاب داستان بود ، قصه ای از افسانه های یونان باستان که دارای نقاشی های بسیار زیبایی بود . داستانهای شگفت انگیز این کتاب ، هاینریش را بر بال خیال به گذشته های بسیار دور می برد ، به دنیای پرماجرایی که " هومر " شاعر و اسطوره پرداز نابینای یونان باستان در قالب قصه ای شیرین سراییده بود . این قصه درباره شهر " تروا " و جنگی بود که در پای دروازه محکم و دیوارهای بلندش در گرفت . 

هومر ، در داستان " ایلیاد " که مجموعه 24 قسمتی از اشعار حماسی است ، چنین افسانه سرایی می کند :
" هکوب ، همسر پریام ، شاه تروا در انتظار فرزندی بود . پیش از انکه کودک متولد شود ، پیشگویان خبر دادند که او سرنوشت شومی خواهد داشت و سبب نابودی و ویرانی کشور تروا خواهد شد . هکوب ، نام فرزند خود را که پسر بود ، پاریس گذاشت اما پریام دستور داد که پاریس را دور از چشم مادر بربایند و بر کوه " آیدا " بگذارند تا طعمه حیوانات وحشی شود . ولی این کودک رها شده را چوپانان یافتند و بزرگش کردند . ، پاریس در هوای مطبوع و جانبخش کوهستان آیدا رشد کرد و در ورزشهای گوناگون استاد شد ، چندان که آوازه نیرمندی و برازندگی او در همه جا پیچید و به گوش پدر و مادرش رسید ، پریام ، فرزند را به حضور طلبید و چون او را جوانی نیرومند و باهوش یافت ، برای یک ماموریت مهم به دربار منلاس ، فرمانروای " اسپارت " فرستاد.
پاریس در دربار منلاس ، " هلن " را دید که در زیبایی بی همتا بود . هلن و پاریس از دربار منلاس گریختند و به تروا رفتند . این ماجرا بر منلاس گران امد و شکایت به نزد برادر خود ، " آگاممنون " سلطان قدرتمند " مسینا " برد . آگاممنون ، نیز نتوانست چنین توهینی را به خود و برادرش بپذیرد . پس دستور داد تا سرداران و فرماندهان سراسر یونان با لشکریان خود جمع شوند و به قصد انتقام ، راه تروا را در پیش گیرند .
بزودی سپاهی عظیم از یونانیان انتقامجو سوار بر کشتیهای جنگی به حرکت در امد ، از دریای اژه گذشت و قدم به ساحل توا ، در مدخل تنگه " داردانل " نهاد . از ان سو جنگجویان تروا به فرماندهی " هکتور " برادر بزرگتر پاریس ، دروازه بزرگ قلعه تسخیر ناپذیر را بستند و برای دفاع آماده شدند .
در جنگ تروا ، یونانیان با سردارانی همچون " آشیل ، اولیس ، نستور و پاتروکل " قصد نابودی تروا و انتقامگیری را داشتند که ... بر خلاف انتظار انها ، در نخستین روزهای جنگ ،  پاتروکل ، بدست هکتور سردار یونانیان کشته شد . به خونخواهی پاتروکل ، آشیل قدم به میدان نهاد و  هکور را به مبارزه تن به تن طلبید . کتور از قلعه بیرون آمد ، اما خبر نداشت که آشیل رویین تن است و هیچ اسلحه ای به او کارگر نیست . مادر آشیل چون هنگام تولد فرزندش از پیشگویان شنیده بود که این کودک در جنگ تروا کشته خواهد شد ، فرزند خود را را به سوی رود " ستو " برد و در آبهای جادویی رود شستشو داد تا هیچ اسلحه ای به او کارگر نشود . اما ، آب به پاشنه آشیل که در میان دو انگشت مادر بود نرسید و بدینسان تنها از همانجا می شد به آشیل اسیب رساند .
جنگ هکتور و آشیل از وقایع هیجان انگیز  " حماسه ایلیاد " است . این نبرد تن به تن و طولانی ، سرانجام به پیروزی آشیل و کشته شدن هکتور انجامید ، آشیل به انتقام پاتروکل ، پاهای هکتور را با طناب به ارابه خود بست و در حالی که اهالی تروا شیون کنان از بالای دیوار قلعه به صحنه دلخراش می نگریستند ، پیکر بی جان هکتور را به هر سو می کشید . 
کاهن معبد تروا ، راز آشیل را برای پریام و پاریس فاش کرد و گفت که او را فقط با هدف قرار دادن پاشنه پایش می توان کشت . روز بعد پاریس به خونخواهی برادر به میدان رفت و آشیل را به مبارزه طلبید . آشیل ، مطمئن به میدان رفت و پیکار آغاز شد ، پاریس جنگ و خونریزی را به قدری ادامه داد که سرانجام فرصتی یافت و نیزه را با تمام قدرت به پاشنه آشیل کوبید و ... بدین ترتیب ان سردار بزرگ را کشت .
این جنگ  سالها طول کشید . برج و باروی بسیار محکم تروا اجازه نمی داد سربازان یونانی بتواند فکر ییروزی را در سر بپروانند . کسی که نمی دانست که عاقبت این جنگ چه میشود و چگونه پایان می پذیرد . سربازان ، خسته و سرداران نا امید شده بودند .
در این مدت ، اولیس نقشه ای زیرکانه در سر می پروراند . او که فرمانوای ایتاکا بود و از رهبران جنگ تروا به شمار می رفت در خردمندی شهرت داشت .
 
                       هومر ، شاعر و اسطوره پرداز نابینای یونان 
هومر در منظومه ادیسه ، داستان سرگردانی اولیس را در بازگشت از جنگ تروا ، با بیانی شور انگیز و گیرا آورده است . نقشه اولیس این بود که با حیله ای زیرکانه ، گروهی از جنگجویان یونانیرا به درون قلعه تروا بفرستند تا آنها دروازه را بر روی سپاهیان یونانی بگشایند . پس ، هزاران سرباز یونان دست بکار شدند و در حالی که مدافعان تروا از بالای دیوار به کار آنها می نگریستند ، رفته رفته پیکر یک اسب چوبی بسیار بزرگ در برابر نگاه مبهوت آنها شکل گرفت .
این کار که پایان یافت ، جنبش در میان لشکریان یونانی افتاد . آنها چنان نشان می دادند که دیگر از این جنگ بی حاصل خسته شده اند و آهنگ بازگشت به وطن خود دارند .
سربازان یونانی ، گروه گروه راه ساحل را در پیش گرفتند و پس از سوار شدن بر کشتی ، در افق دریا ناپدید شدند . سرور و شادیاهالی تروا از این واقعه ، پایان نداشت .
بزودی دشتی خالی در برابر انها بود و اسبی چوبین که یونانیان به یادگار گذاشته بودند . اهالی تروا دروازه شهر را گشودند و شادی کنان ، انچه را که از لشکریان یونانی به جایمانده بود ، به غنیمت برداشتند ، از جمل اسب چوبین را به غنیمت برداشتند وان را با طناب به داخل کشیدند ،  غافل از ان که سی جنگجوی یونانی به فرماندهی اولیس در داخل اسب پنهان شده اند ، ان را به شهر بردند تا تقدیم  خدایان کنند .
شب هنگام ، زمانی که اهالی تروا خسته از جشن و پایکوبی به خوابی خوش رفته بودند ، جنگجویان یونانی به چابکی از داخل اسب چوبی پایین امدند و دروازه بسیار محکم شهر را بر روی دیگر جنگجویان یونانی که در دل تاریکی شب بازگشته بودند ، گشودند .
شهر تروا بدست یونانیان افتاد و پس از تاراج به اتش کشیده شد . بدینسان همانگونه که پیشگویان خبر داده بودند ، پاریس موجب نابودی وطن شد ... و قرنها ، همه گمان می کردند که جنگ تروا افسانه ای بیش نبوده که هومر ، این حماسه سرای بزرگ یونانی ، ان را به یاری اندیشه توانای خود ساخته و نظم در اورده است . ( قسمت اول ) ادامه دارد ... 
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نوشته : meraj marjani برگرفته از کتاب کاوش در گذشته تالیف هوشنگ فتحی 
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اساطیر یونانی
تمدن یونان، تمدنی ژرف و ریشه‌داری است كه به بشر گنجینه‌های گران‌بهایی عرضه كرد كه هیچ‌كس نمی‌تواند آن را انكار كند. اگر یونان تئاتر را به جهان عرضه كرد برای این بود كه ما همچنان با فلاسفه یونان درباره باید و نبایدها، ضرورت و غیر ضرورت به‌وسیله متون نمایشی مشورت كنیم یا حداقل تضارب آرایی داشته باشیم... تمدن یونان با اساطیر خود به سوی تفكر انسانی آمد كه تبدیل به سرچشمه‌های متون نمایشی شود. و از اساطیری كه ذهن نویسندگان مصری را به خود مشغول داشت دو اسطوره بود: بجمالیون (پیگمالیون) و اودیپ شهریار بود كه حاصل آن چهار نمایشنامه بود: «بجمالیون» و «اودیپ شهریار» نوشته توفیق‌الحكیم، و نمایشنامه «تراژدی اودیپ» علی احمد باكثیر، و نمایشنامه «تو بودی كه هیولا را كشتی» نوشته علی سالم بود. موضوع نمایشنامه‌های این سه، بیانگر بده و بستانهای دیدگاهها و شیوه‌های نگرش بود. این اختلاف نظر موجب شد تا بعضی از این دو اسطوره دور شوند و بعضی، در برابرشان مواضع مختلفی اتخاذ كنند. و این اختلاف نیز بالنسبه حاصل ابتكار و خلاقیت نویسنده از شخصیتها بود كه وظایفی استراتژیك داشتند ـ كه چنین اجازه‌ای می‌داد این تغییرات حاصل شود ـ در روند خودكار هنری. توفیق‌الحكیم از اسطوره پیگمالیون و نرسیس در ساختار نمایشنامه‌اش «بجمالیون» استفاده كرد. او رویكردی جدید به ایكو ـ دو اسطوره نرسیس و ایكو ـ داشت. در رابطه با شخصیت نرسیس خواست تا تعادلی بین هنر و زیبایی به وجود آورد. توفیق الحكیم شخصیت ایسمین را برگزید و او را رفیقه نرسیس ساخت و با ظرافت و دقت خلاقه خود توانست ثابت كند كه ایسمین همان گل یاسمین است: «كه ناتوانی خالق را در مالكیت داشتن مخلوق خود، آشكار نسازد و اینكه چگونه این صاحبان قدرت و رحمت عاشق آفریده خود می‌شوند كه هیچ‌یك از آنها در اندیشه دوست داشتن یكدیگر نبودند. ایسمن عاشق یحمالیون شد و جالاتیا (گالاتیا) عاشق زئوس.» و گفت‌وگویی كه بین ایسمین و نرسیس رخ می‌دهد نشان‌دهنده تأثیر ژرف نظریه «آلفرد آدلر» بر توفیق‌الحكیم است كه معتقد است: «فرد، با قدرتی كه دارد قادر است ذات خود را محقق سازد.» و از شخصیتهایی كه آنها را در این ستیز در نمایشنامه خود وارد كرد شخصیتهای آپولون و ونوس بود. از نكات شایان توجه این است كه توفیق‌الحكیم آهسته آهسته جامه اساطیری را از اسطوره به در می‌آورد و به آن شخصیت انسانی و بشری می‌بخشد.

اما در رابطه با اسطوره «اودیپ» اختلاف نظرهایی درباره ریشه یا اصل شخصیت وجود دارد. بعضی از اندیشمندان بر این عقیده‌اند كه شخصیت «اودیپ» همان شخصیت «كورش» ایرانی است. بعضی بر این عقیده‌اند كه اصل آن از مصر باستان گرفته شده است ازجمله «امانوئل فیلكوفسكی» كه معتقد است ریشه اسطوره «اودیپ» همان «اخناتون» فرعون مصر است. و علی سالم بر اساس این نظریه نمایشنامه «تو بودی كه هیولا را كشتی» را نوشت. منابع و مصادر دیگری نیز وجود دارد كه توفیق‌الحكیم و باكثیر و علی سالم را از زاویه‌ای خاص مورد بررسی قرار دادند. از نظر «فروید» جوهر نمایشنامه بر اساس رابطه جنسی زن و مرد است كه به‌طور واضح در نمایشنامه‌های الحكیم و باكثیر دیده می‌شود، توفیق‌الحكیم معتقد است كه خانواده عامل فعال و اساسی در زندگی اودیپ است. و در نمایشنامه باكثیر این موضوع محور اصلی است. ولی علی سالم در نمایشنامه «تو بودی كه هیولا را كشتی» به این مسئله اهمیت نمی‌دهد، چراكه «اودیپ در نمایشنامه‌اش و اینكه با یوكاستی ازدواج كرد از او صاحب فرزندی نشد و مسئله ازدواج آنها عمیق نبوده است و اودیپ ـ در تمام دوران حكومتش ـ فقط چهار بار یكدیگر را دیده‌اند.» شخصیت اودیپ نزد این سه هنرمند مركز تابش و منبع حركت حوادث نمایشنامه‌هایشان بوده و دیگر اینكه به او فضا و وضعیت خاصی كه دارد به آنها این آزادی كامل را می‌داده است كه هرگونه تفسیر و تأویلی از آن بكنند. تصویری كه توفیق‌الحكیم از اودیپ می‌دهد این است كه اودیپ كسی است كه به دنبال حقیقت می‌گردد چراكه حقیقت همان قدرت قهاری است كه بر هر كس كه بخواهد انتقامش را فرود می‌آورد. ولی حكیم ـ بر اساس این گمان و تصویر ـ خود را در گرداب تناقضات انداخت چراكه ساختار شخصیتی اودیپ نه این اجازه را می‌دهد و نه این احتمال را به وجود می‌آورد. شخصیت اودیپ نزد باكثیر بسیار خوب و زیبا بود، با این‌همه او نیز دچار تناقض شد چراكه او می‌دانست اودیپ پدر خود را كشته است و با مادر خود ازدواج كرده. اگر شخصیتی كه توفیق‌الحكیم از اودیپ پرداخته بود دچار آشفتگی شد، تصویر شخصیت ترسیاس تعبیر افكار خاص خودش بود... ترسیاس امتداد شخصیت بجمالیون هنرمند خلاق بود... كسی كه می‌خواست وجود را به‌گونه‌ای بسازد كه پوچی بر آن چیره شود، دیگر اینكه نگاه توفیق‌الحكیم و روی آوردن او به مكتب هنر برای هنر او را به سمت پوچ‌گرایی كشاند. ولی شخصیت ترسیاس باكثیر مصلحی مذهبی و مدعی به تمسك به اصول دین است. ولی علی سالم در نمایشنامه خود ترسیاس را رمز وجدان ملت مصر تصویر كرد.
3ـ اسطوره دینی
سپس نویسندگان روی به اساطیری آوردند كه به قلب و عقل قابل دسترس‌تر بود و آن منابع دینی بود... و طبیعی است كه قرآن كریم مركز اصلی این اهتمام و پس از آن عهد جدید و تورات بود. نمایشنامه‌های «اصحاب كهف» و «سلیمان حكیم» توفیق‌الحكیم و نمایشنامه «نوكر شیطان» محمدفرید ابوحدید، و نمایشنامه «زیرك‌تر از ابلیس» محمود تیمور، و «اشكهای ابلیس» فتحی رضوان، و «هاروت و ماروت» علی‌احمد باكثیر، و «فاوست جدید» ابوحدید را می‌توان در این سمت و سو نام برد... نویسندگان با تكیه بر قرآن و تفاسیر آن توانستند پرنده خیالشان را آزاد كنند و به تصویر حوادث بپردازند، همان‌طور كه اشخاص و نامها و مسئولیتشان به آنها كمك می‌كرد. ازجمله تفاسیری كه مؤلفان از آن بهره زیادی بردند تفسیر طبری بود، توفیق‌الحكیم زمان وقوع نمایشنامه «اصحاب كهف» را ـ كه اشخاص، سیصد سال در غاری خفتند ـ از تفسیر طبری گرفته و آن عصر دقیانوس بود تا تأكید بر آنكه از آنها معتقدان و مؤمنان به خدای یكتا ساخت. اما در رابطه با انتخاب نامها، آنها را از تفسیر زمخشری استخراج كرد. نمایشنامه «سلیمان حكیم» بر اساس سه منبع نوشته شد: قرآن كریم، تورات، و هزار و یكشب. نویسنده تلاش كرد نمایشنامه را بر اساس همان احادیث و روایایی كه درباره سلیمان حكیم نقل شده بنویسد.» در بسیاری، جایگاهها، از قول قرآن كریم دور نشد، مانند توصیف تخت سلیمان. درباره عظمت و توصیف این تخت، طبری در تفسیر خود چنین آورده است: «تختی ساخته شده از طلای ناب كه پایه‌هایش همه از جواهر و مروارید و به احجار كریمه ساخته شده است.»

ازجمله جایگاههایی كه مؤلف به آن می‌پردازد، نگاه ژرف او به ابعاد حوادثی است كه قرآن درباره سلیمان روایت می‌كند: «سلیمان زبان همه موجودات، ازجمله جن و انس را می‌داند. در اینجا نویسنده البته سلیمان فقط جن را مورد خطاب قرار می‌دهد. از مواردی كه در تورات در وصف سلیمان و ملكه سبا آمده است توصیفهای ترسناك و مبالغه‌آمیز است كه نویسنده در حد پرداخت تصاویر درخشان و زنده، از آن استفاده كرده تا موافق با مقام و منزلت سلیمان باشد.
آنچه كه درباره سلیمان و شیطان آمده است و نویسندگان درباره شیطان و تصویر و نقش او در قصص ملی ذكر كرده‌اند یا آنچه كه در نمایشنامه «فاوست» گوته آمده است همه برگرفته از منابع اسلامی است. از طبیعت او گرفته تا رابطه او با انسان و موضع انسان در برابر او.
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